
 
 

 
 

74 

 شماره دوم -اولسال 

 59بهار و تابستان 

 

 

 

 

 

 مناسبات دین و تکنولوژی  

 داری علمجهتنظریه در پر تو 

 علی جلینی

  ر حوزویگپژوهش

 اشاره

مسئله فراگیر فلسفی در مورد تماا  دیداییاع عاااس ا ات  در دو  ،اطلاق و نسبیت در موضوعات
ا یاا و نظرداات علمای گرفتاه تاطرف بحث نظردات گوناگونی طرح شیه ا ت  از اطلاق کامل گزاره

شنا اانه معرفت شنا انه ومعتقیدن به یر دو طرف مسئله نظر خود را دیرو مبانی یستی  نسبیت مطلق
انی و در نظرداات گرادان مطلق فهس انسان  از اشیاء را به تمامه نسبی دانستهانی  نسبیودژه خود بنا نهاده

 ت که واقعیت داا وجاود نایارد و انی؛ ادن بیدن معناافراطی خود حتی وجود واقعیت واحی را منکر گشته
و دا به معناع ادن ا ت که به واقعیت رایای نیسات  ،فهمییمان چیزع ا ت که انسان آن را می دقیقاً

از واقعیت  رو کار داردس، نه خود واقعیت؛ بنابرادن فهاس انساانی داا باه عناوان  اازنیه « فهس»و ما با 
شخصی و غیر قابال تعمایس ا ات  در مقابال  ،ز ادن نوعواقعیت و دا به عنوان دردازنیه آن در یر فرد ا

باه اطاطلاح علاس را  وانی کسانی یستنی که واقع را مفروض دنیاشته و علس را حیث کشف واقع دانسته
رو علس و فهس در نظر آنها مطلق ا ت؛ چرا که فهس از واقع دکای ا ات انی؛ از ادنمعنا کرده« آبجکتیو»

خااتی در واقعیت نیارد و در علس نیز نبادی ر وخ کنی،کاه اگار ر اوخ یاع شخصی دو نظردات و ارزش
کرد ددگر علس نخوایی بود  مسئله اطلاق و نسبیت علو ، اابته بحاث امکاان علاس و فنااورع ددنای را 

انای، فهاس از واقعیات و خااای از گرادان دانساتهچنان که اثباتتحت تأثیر قرار خوایی داد  اگر علس را آن
طاورت اگار چاه یا را در حیث علس دخااتی نیییس، در ادنیا و بینشنش معنا کنیس و ارزشارزش و بی

زدرا ییچ علس ناظر باه واقاع  ادس؛ادس، اما امکان علس ددنی را رد کردهگرادی را براع علس اثبات کردهواقع
در علاس دخیال یاا را ا ت و ددن و غیر ددنی در آن راه نخوایی داشت  اگار دیارو تفسایرگرادان ارزش

یاع افراد دانستیس، دذدرش ادن نسبیت در تما  ماوارد یا، شناختدانستیس و یر علمی را برآمیه از ارزش
داردادمی علس و یمچنین باه  امت عای  وجاود و داا عای  دذدرع فراعلس ما را به  مت عی  قضاوت
 ایمیت امر واقع دیش خوایی برد 
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 ( سطح تحلیل اطلاق و نسبیت1

توان مورد تحلیل قرار داد   اطح او  اطالاق در علس و فناورع را در دو  طح می نسبیت در
باشی  تفاوت ادن دو در آن یاع فناورع میترکیب فناورع ا ت و  طح دو  اطلاق در تک گزاره

یا و اجزاع بنیاددن فناورع را مورد برر ی قرار ا ت که گایی ترکیب فناورع و گایی تک گزاره
ی فناورع شکل گرفتاه در داک نظاا  و د اتگاه اجتمااعی و فرینگای مطااعاه دییس و گایمی
 کنیس   ادن بحث در علس نیز با کمی تفاوت قابل طرح خوایی می

یاع مبتنی بر تجرباه و مشااییه محاس یساتنی کاه یا در علس به معناع شناختگزارهتک
یاا در فنااورع باه معنااع امکان ورود ارزش و جهان بینی در آنها وجود نیارد  ادان تاک گازاره

یادی یستنی که مبتنی بر دانش و براع برطرف کردن طرف داک نیااز بایون توجاه باه تکنیک
انی  و اما ترکیب و نظا  علمی و فناورع به معناع نظا  یاع فرینگی و اجتماعی توایی شیهارزش

 اادر اجازاع آن گیرنی و ارتباط مساتحکمی باا یا درون آن جاع میمعنادی کلی ا ت که گزاره
د تگاه علمی خواینی داشت  به طور مثا  مشاییه در د تگاه گایی طرفا دک بار معنادی تجربی 

دذدرنی و گایی در دک نظا  علمی ماننای د اتگاه دوزدتودسات محس دارد، که یمگان آن را می
 یاع ادن نظا  را دارا ا ت دک معناع خاص و مرتبط با  ادر بخش

ط با فناورع نیز قابل طیق و انطباق ا ت  براع روشان شاین بحاث باه یمین معنا در ارتبا
قیدن اجتماعی و فرینگای دکی از منت وع) کنیس یادی از نیل دستمن در ادن زمینه اشاره میمثا 

وع در مورد فناورع چنی  ؤا  ا ا ی را مطارح   (ا تورع و علو  اجتماعی در غرب جردان فنا
 کنی:می

ین براع دا خ به چه مسئله و مشکل انسان بوجود آمیه ا ت؟ به   فناورع خاص و متع1
 عبارت ددگر کیامین مشکل نرما  بشر چنین دا خی را تقاضا کرده بود؟

اع که فناورع خاص و متعین آن را حل کرد، در واقع مشکل و مسئله چه   مشکل و مسئله2
 کسانی بوده ا ت؟ 

گر در زنیگی شکل به عنوان دک متغیر میاخله  فناورع خاص و متعین به عنوان دا خ به م3
 انسان چه تأثیراتی را در زنگی بشر گذارده ا ت؟

انی و کیامین قشر   کیا  مرد  و چه مو ساتی از ادن نوع فناورع خاص و متعین بهره برده4
 انی؟جامعه از ادن فناورع متحل یزدنه گشته

یاع نظامی به قیرت ر انه ودا فناورع   کیامین د ته از مرد  بو یله ادن فناورع مثلا5ً
 انی و قیرت از چه کسانی گرفته شیه ا ت؟ر ییه

یاع نر  و  اختارع فناورع و عی  نظر از نقصان  ؤالات مذکور در مورد بخشطرف  6
توجه به نوع امانیستی و نوع نگاه خاص در مسائلی که  فناورع دا خ آنها ا ت، ادن  والات 

د تگاه و نظا  خاطی از فناورع ا ت؛ ودنظا  فناورع موجود غربی را  از فناورع ناظر به
،  یا ی و اجتماعی یاع فرینگیدار و شکل گرفته تحت تأثیر ارزشجهت نظامی کاملاً
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 دانی غرب می
شنا ان شنا ان، روانر ادن  طح مورد دذدرش تما  جامعهر ی جهت فناورع د  به نظر می7

 پردگان به میدردت تکنیک لین به تکنوکرا ی و د  ت و فقط قائگرادان در غرب او اخلاق
نکه یمچنا دار نبودن ادن  طح از  فناورع را خواینی داشت و ابزار بر بشر توانادی دفاع جهت

 یاع علمی دفاع کننی تواننی از مطلق بودن تما  گزارهیاع ابتیادی میفقط دوزدتودست
 هاگزارهتکنسبیت 

یاع علس و فناورع موجاود ا ات  در ادان گزارهتکرباره اطلاق و نسبیت در بحث بعی اما، د
انی و در موضوع غااباً تما  افراد حتی منتقیدن علس و تکنواوژع غربی آن را مطلق و بسیط دانسته

ادن گذرگاه ا ت که اگر نسبیت را بپذدردس در واقع قائل به نسبیت با تما  اواز  و شئونش شیدس، 
گرادای تن به معنادی از نسبیادس، وای را براع امکان علس و فناورع یاع ددنی بازکرده اگر چه راه

 گرادی تما  معرف بشرع را از بین خوایی برد ادس که ردشه واقعداده
کنی و تما  علو  غربی ادن معنا اگر چه امکان ثبوت علس و فناورع ددنی را براع ما اثبات می

گرادی ارزش و بینش غربی خوایی دانست، اما از  وع ددگر اعتبار واقع دار و متعهی بهرا نیز جهت
 یاع ددنی را از او خوایی گرفت را براع علو  و فناورع

 دو راهه اطلاق و نسبیت و ارتباط آن با علم دینی

یاع بنیاددن علس بنابرادن دذدرش نسبیت به طورت مطلق یس در ترکیب علس و یس در گزاره
شناختی مهمی یمچون وجود واقعیت واحای، امکاان عث از بین رفتن مبانی معرفتژع باو تکنواو

قضاوت فرادارادادمی و امکان فهس واقعیت خوایی گشات و از  اوع ددگار داذدرش اطالاق باه 
راع به مطلق بودن علس و موجب از بین رفتن امکاان  یاع علمی(و نظا  یاطورت عا  )درگزاره
 علس ددنی خوایی شی 

 داری علم م نسبیت و جهت( تلاز2

یاادی تالاز  دار بودن نیز با بحث از نسبیت و اطلاق علو  رابطاه منطقای و در بخاشجهت
یا به معناع گرادش آن نسبت به دک نوع نگارش و دار بودن علو  و فناورعمفهومی دارد  جهت

ادش علاو  باه دا دک ا تراتژع کلی خوایی بود  در ادن موضوع مسئله اطلی خنثی بودن و دا گر
دار بودن علس را با دذدرش  مت دک مکتب و دا دک دارادادس ا ت  افرادع یمچون کوین جهت
انی  خنثی باودن علاو  و معناع نسبیت به طور کامل دذدرفته و زدر بار تما  تلازمات آن نیز رفته

ود خنثای یا نیز در واقع آن  وع  که اطلاق و مطلق بودن علس ا ت  علس اگر مطلق بافناورع
دار نیز خوایی بود، دعنی گرادشی جز کاشفیت نخوایی داشت  در مقابل علس اگر نسبی باود جهات

 باشی نیز می
بنابرادن ادن دو بحث در واقع متلاز  با دکیدگر یستنی و دا خ ما به مسئله اطلاق و نسابیت 

دار لاو  حکاس باه جهاتدارع ع از خوایی بود  اگر ما در مسئله جهتعلو  در ادن مورد نیز چاره
بودن تما  قضادا در علو  کرددس و قضاداع مطلق و فارا داارادادمی را نپاذدرفتیس در واقاع دچاار 
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گرادای مطلاق، عای  تواناادی قضااوت فراداارادادمی بار ا اا  اطاو  مشکلاتی ماننای نسابی
ددمی، علاس و دار و دااراخاطر ادن ا ت که غیر از علو  جهتفرادارادادمی نیز خواییس شی و ادن ب

جهت و فراگیر با دکیدگر یا نیز به علت نبود دک اطو  مطلق، بیقضیه ددگرع نیاردس و دارادادس
کاملاً بیگانه یستنی و فضادی براع قضاوت و دا حتی گفتگو نخواینی داشت  در ادان فارض اگار 

رفتاار معضالات وای در واقع گ ،چه ما در واقع امکان ثبوت تکنواوژع ددنی را اثبات خواییس کرد
 ادس ترع شیهشناختی بزرگمعرفت

 ( نسبت نسبیت و علم دینی 3

یاس در  یاا وگازاره)یس در تاکدر مقابل اگر خنثی بودن علس و فناورع را به طورت مطلق 
اداس و ددگار الاطلاق نفی کردهترکیب(  بپذدردس در واقع امکان ثبوت علس و فناورع ددنی را علی

توادس علمی به نا  علس ددنی اثبات کنیس؛ چرا که بر فرض مذکور داا نمی حتی به طورت کلی نیز
نه در جزئیاات و ناه در  علس وجود دارد و دا وجود نیارد  اگر وجود دارد که به خاطر خنثی بودنش

 بردار نیست کلیات جهت
شاناختی مهمای در اابته در فرض اثبات جهت و نسبت در علس ددنی بادی به موضوع معرفات

ن رابطه نیز توجه نمادیس  دذدرش و اثبات علس و دارادادس ددنی ا ا اً نبادای مساتلز  ورود ااواز  اد
گرادانه معناع داردادس باشی  وجود واقعیت و ایمیت دادن به واقعیت خارجی و نه فقاط فهاس نسبی

 ی به بشر خوایی داد درونی از آن، امکان حصو  معرفت دقینی واقعیت یر چنی به طورت تشکیک
امکان حصو  معرفت دقینی بو یله ابزاریاع ددنی، امکان اثبات مطلوب واحی باا ابزاریااع  

متفاوت به طورت موجبه جزئیه، واقع نمادی منابع محس ددنی ماننی وحی نبوع و علس معصاو ، 
و حا  در یدال   اعتبار راه اجتهاد به خاطر دقینی بودن و دا اتصا  باه دقینیاات، اعتباار تجرباه

گرادی یاع از جمله اطوای ا ت که در باب نسبیت و واقعی و نقلی در گزارهعناودن و حجیت عقل
 ( 295: 2علس ددنی بادی مورد ملاحظه و دقت قرار گیرنی )ن ک  مبانی فلسفی علو  انسانی، 

حی از نمادی و تبیین طاحیتوجه به ادن اطو  از  ودی  احت واقع گرادی ددن را تضمین می
 ازد  از یمین یاع آن را روشن میآن ارائه خوایی داد و از جهت ددگر امکان علس ددنی، و موافه

 نمادیس:رو به تبیین چنی مفهو  در ادن زمینه اشاره می
  کل واقعیت مستقل از آدمی و شناخت آدمی وجود دارد )ن ک  در جستجوع علو  انسانی: 1

ز وجود آدمی ا ت، به ادن معنا که آدمی در  اخت آن (  ادن وجود مستقل و منحاز ا122
شنا انه کانت و دکارت در زمینه اثبات یارع معرفتمادن اطل بر خلاف انسان نقشی نیارد 

(  ادن اطل اابته 119: 3واقعیت بر محور شناخت انسانی ا ت )مبانی فلسفی علو  انسانی، 
یاع عااس دارد  یتی ماننی  ادر واقعیتکنی که یین و علس انسان نیز خود واقعانکار نمی

انعکا  ادن واقعیت به طورت رابطه عینی و واقعی ونه اعتبارع با یین انسان ا ت )ن ک  
 نهاده ااحکمه، بحث وجود عینی و یینی( 

دذدرع اع نیست که باعث انکار قضاوتیا در علس و معرفت به گونه  دخاات دیش فرض2
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که تفسیر گرادان ادعاع آن را دارنی )درجستجوع علو  انسانی: نانچبرون دارادادمی گردد، آن
یا و عمومی بین تما  فرضیاع عقلی مستقل از دیش(  و ادن به خاطر وجود گزاره123

اییان بشر ا ت  بیدهیات منطق ار طودی، مستقلات عقلیه اطوای، و اطو  بنیاددن فلسفی 
د  از طرف ددگر بادی دذدرفت امکان قضاوت برون یادی از ادن اطو  برشمرتوان نمونهرا می

داردادمی بر مسائل داردادس بر مبناع اطو  ا ا ی عقل و گزاره یاع مستقل عقل عملی و 
عقل نظرع وجود دارد  بنابرادن ادعاع کوین مبنی بر ادنکه کارآمیع تنها را اثبات طیق و 

 یا ت نادر ت ا ت در تی داردادس

یست واقعیت دارد و مهس ا ت و ایمیت آن از جانب فهس بشرع از  چنان که  واقعیت آن3
دذدرنی وای در  ت که وجود واقعیت را میا یادیوتیستان نیامیه ا ت  ادن اطل در رد یرم

داننی )مبانی دینی و یین و نه واقعیت را در ادن فهس مهس میمقا  شناخت به آن ایمیت نمی
 ( 119: 3فلسفی علو  نا انی، 

ناخت واقعیت امکان دارد و به طور کلی ییف از علس و معرفت شناخت واقعیت ا ت    ش4
دذدرنی و اابته آن را محیود به ابزاریاع خاص یا نیز امکان شناخت واقع را میدوزدتودست

، اما در دذدرش کننی  اگر چه ادن انحصار روشی اشتباه ا تماننی مشاییه و روش تجربی می
 )ن ک  مجموعه شناختی ا لامی یمگا  یستنیعیت با اطو  معرفتوجود واقامکان  اطل

 (  249یاع  یمادش تحو  در علو  انسانی؛ دار انیا؛ طفحه ددیاریا و مصاحبه

رایی آن کاشف از واقع بوده و   ابزاریاع ددنی معصو  ماننی وحی محس، علس اما  و قر5
لسفی مبانی کلامی و ف ( 426 )در جستجوع علو  انسانی: براع د تیابی واقعیت یستنی

ادن اطل مخااف  شناختی در حوزه ابزار کشف واقع یستنی ا لامی مقتضی ادن اطل معرفت
 شناختی دوزدتودستی در روش تجربی و مشاییه ا ت اطل انحصار معرفت

یا در اطو  اوایه و بنیاددن عقلی و حتی در تجربه فرضه اشاره شی دیشکچناناگر   6
یاع یاع عا  در مورد دارادادسنیارنی و یمین اطل باعث امکان قضاوت محس دخااتی

یا در مشاییه به طورت موجب آورد، اما دیش فرضگوناگون را براع فاعل شنا ا بوجود می
یاع ترکیبی و نظردات یا، از جمله گزارهجزئیه دخاات خواینی داشت  دعنی در بعضی از گزاره

یا مشاییه ،آدنینی و با ا تفاده از متون ددنی بی ت میمرکب که بعی از حجیت روش دد
یاع انتقادع نیز به طورت موجبه جزئیه نظرده بار خواینی بود  در ادن زمینه ددیگاه رئاایست

-یا، دیش  در ادن ینگا  ا ت که امکان ورود ارزش(121)ن ک  یمان:  قابل دذدرش ا ت
 شود  تفا یر از مشاییات اثبات می یا و مبانی در تعیین موضوعات، مسائل وفرض

یا در مرحله غیر مستقلات عقلیه بسته به اعتبارع ا ت   اعتبار ح ، تجربه و  ادر روش7
یاع که از منظر ددنی اثبات خوایی شی  اعتبار و حجیت مستقل عقل و تجربه منحصر گزاره

ه اعتبار ادن موراد به یاع ترکیبی و نظردات دیچییبسیط تجربی و عقلی ا ت، اما در گزاره
یا را به عنوان کاشف از واقع و ظن معتبر  ت که اداه شرعی ادن روشا اعیمان انیازه



 

 
 

02 

 ات دین مناسب

 و تکنولوژی

در  پرتو  

 داری علم جهت

واحی، شهادت عیاین،  نمادنی  شادی بتوان ادن موراد را به ظنون معتبرع ماننی خبرمعرفی می
نها ا ت  در ادن بناء عقلاء و دا عرف به مقیارع اعتبار خواینی داشت که اداه آنها مقتضی آ

آور در یدل ددن و به عنوان دایل معتبر یاع بشرع اطمینانمرحله عقل و تجربه و  ادر روش
شی؛ بنابرادن بیدهی ا ت که میزان و  عه و توان اعتبارشان در اثبات  ددنی محسوب خواینی

 و دا نفی به مقیار مقتضاع اداه اعتبار دینیه آنها ا ت 

یاع شنا انه ا ت که امکان ورود اجتهاد که شامل روشل معرفت  بعی از گذار از مراح8
دقینی فقه و ظنون معتبر آن ا ت قابل بحث خوایی شی  اجتهاد از منظر ددنی اگر چه در 
برخی موارد منجر به معرفت دقینی نخوایی شی اما، موجب اطمینان بشرع که ثمره ابزاریاع 

یه( خوایی شی  ادن ظن از جهتی موجب اطمینان ددگر بشرع ماننی تجربه )به نحو موجبه جزئ
یاع بشرع ا ت و از  وع ددگر به خاطر اتصا  به دقینیات از حجیت و اعتبار داده حرکت

فقهی و شرعی نیز برخوردار ا ت  بنابرادن در یر دو  احت علو  انسانی و علو  ددنی از 
 اعتبار لاز  برخوردار خوایی بود 

از منظر  یاع نظرده مطابق با واقع خوایی بود مینه از ودژگی  کارآمیع نیز در ادن ز9
یاع شنا انه ا لامی کارآمیع واقعیت بخش و ملاک طیق گزارهشنا انه و یستیمعرفت
یاع نظرده مطابق با واقع  مطرح خوایی بود  اابته نیست اما، به عنوان دکی از ودژگیعلمی 

توان از عی  رو نمیرده خوایی بود؛ از یمینبادی توجه نمود که کارآمیع، وطف کل دک نظ
کارآمیع دک مفهو  جیا شیه از دک بافت و نظا  خاص نتیجه بطلان کل  یستس و نظرده 

 را حاطل نمود 
اطو  معرفت شناختی واقع گرادانه فلسفه ا لامی و انبوه معارف بشرع وحیانی ما را بر ادان 

 نمادنی که:طردق دلاات می
یادی یمواره مطلق، خنثی، فراگیر و اوایه وجود دارنی که یا گزارهوفناورع   در تمامی علو 1

امکان گفتگو و قضاوت مکاتب گوناگون درباب علس و فناورع را به بشر خواینی داد  ادن 
اعتبار خود را از یات خودش و نه حتی  واقع یمان مستقلات عقلیه علو  یستنی و یا درگزاره

انی  ادن بخش از مبانی اوایه چه قبل و چه بعی از دذدرش وحی منبع وحی دردافت نموده
یاع یا شامل گزارهیمواره از کاشفیت و اعتبار برخوردار یستنی  قابل یکر ا ت ادن گزاره

انی به شرط لا از محس تجربی که مبانی، اییاف و مسائل دارادادمیک در آنها دخااتی نیاشته
 گیر خواینی بود ادن موراد مذکور خنثی، مطلق و فرا

دینی و بخش ددگر علو  را یاع اوایه تنها بخشی از علس و فناورع را تشکیل می  گزاره2
یاع ثانوده و دارادادمی تشکیل خواینی داد که یس نسبیت در آنها راه دارد و یس جهت گزاره

 دار بودن نسبت به آنها طادق ا ت  

تبارع خود را از اییاف، مبانی و مسائل یاع محس عقلی دا تجربی جهت دارع اع  گزاره3
اع توانست گزارهو ا لامی اولاً: اگر تگداردادمی خود خواینی گرفت و اذا در باب علس ددنی 
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 شماره دوم -اولسال 

 59بهار و تابستان 

نسبت خود را با مسائل، اییاف دا مبانی مشخص کنی، ددنی بودن خود را نیز اثبات می کنی و 
گونه ارتباطی بین خود و به نتوانست ییچاع از علس، تجربه و دا فناورع : اگر تک گزارهثانیاً

تا زمان اثبات ارتباط گزاره از  ادن گزاره ددنی نیست و ثانیاً اولاً ،طور کلی ددن برقرار کنی
 شناختی نیز برخوردار نخوایی بود اعتبار معرفت

 بندیگیری و جمعنتیجه

نافااتی باا نسبتی بودن علو  و معارف بشرع باه طاورت اجمااای قابال داذدرش ا ات و م
یا در آنهاا یا و بینشیادی متصور ا ت که ارزشگرادی نخوایی داشت  نسبتی بودن در گزارهواقع

فهمای  نفویدذدرنی و نه گزاریاع خنثی و مستقلات عقلیه که عقل آنها را مطابق یر ارزشای مای
ت عقلیاه گرادانه مطلق خود از احاظ فطرع دادبنای باه مساتقلایاع نسبی)حتی قائلین به ارزش
یا در یا و بینشی بودن راه را براع امکان علس و فناورع ددنی که ارزشنسب یستنی ( دذدرش ادن

شنا اانه تردن اطال معرفاتگرادی به عنوان مهسکنی و منافاتی با واقعاثبات می ،آن نفوی دذدرنی
 ددنی نیز نخوایی داشت 

 




